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عبارت یاران دیروز-رقیبان امروز از این مهاجرت باشــگاهی، 
تیتــر درمــی‌آورد و بــه پیشــباز شــهرآورد می‌رفــت. ســی هزار 
تماشــاگر امجدیه‌نشین آن روزها قهرمانی پرسپولیس را بعد 
از تســاوی  صفر-صفر در دربی تجربه کردند و تیم ســرخ‌ها با 
اســتفاده از دویــار کمکی حریف -جلال و قلیــچ- عازم تایلند 
محل برگزاری جام باشگاه‌های آسیا شد. مردانی که از تهرانِ 
زیر ده درجه ســرما، به تایلندِ سی درجه گرما رسیده بودند به 
مرحمت و کارشکنی فدراسیون تاج‌محور، دو روز هم با تأخیر 
بــه بانکوک رســیدند و تیمی که نتوانســته بود بــا فضای آب و 
هوای شرجی تایلند کنار بیاید در نهایت با شکست از نماینده 
ژاپــن، مســاوی با مکابــی رژیم اشــغالگر و پیروزی بــر مالزی، 

اوت شد و به ایران بازگشت.
کمــی بعدتــر هنگامی که بازیکنان پرســپولیس )شــاهینی‌ها( 
بوی کباب خر از ســمت جاده قدیم و ایران‌ناســیونال شنیدند 
و به پیکان کوچیدند عزیز به خاطر قولی که به عبده داده بود 
و نیز مشــکلاتی که با خیامی‌ها داشــت در تیم قرمزها ماند و 
در حفاظــت از دروازه آن تیــم جوان و بی‌بنیه، کم نگذاشــت. 
فقــط او مانده بــود و تعدادی بازیکن جوان کــه عزیز هفته‌ای 
دو روز آنهــا را تمریــن مــی‌داد. آن هم بــدون دریافت ذره‌ای 
حقــوق. حتی گاهی توپ و وســایل را هم از فروشــگاه خودش 
می‌آورد و برای کمک به جوان‌ها گاهی چندرغاز پول توجیبی 
هــم در مشت‌شــان می‌گذاشــت. در همیــن دوره بــود که تیم 
ارتــش چین بعد از حضور در تورنمنــت ارتش‌های جهان در 
ترکیــه به تهــران آمد و با پرســپولیس بازی کــرد. در این بازی 
کــه با راهنمایی‌هــای عزیز 2-0 بردند پدیــده‌ای مثل محمود 
خوردبین رو آمد و درخشــید و به یکی از آس‌های بعدی تیم 

سرخپوش تبدیل شد.
حــالا دیگــر تعصب عزیــز به تیم پرســپولیس چنان جوشــان 
بــود که هر وقــت داوران دربی‌هــا اندکی به نفــع حریف غش 
می‌کردنــد خــون عزیز به جوش می‌آمــد و روی همان چمن، 
خون‌شــان را می‌ریخــت. مثل همان دربی جنجالی ســال 48 
کــه تاجی‌ها در نیمه اول با گل مظلومی جلو بودند و هنگامی 
که حاج‌ابوالحســن - معروف به تاج‌ابوالحسن- داور بازی در 
دقیقه 82 گل ســالم قرمزها را رد کرد عزیز داشــت از شــادی 
بالا پایین می‌پرید اما داور به او گفت که عزیز گل قبول نیست 
و عزیــز یک لحظه فکر کرد که نکند قلیــچ کاپیتان تاج چیزی 
در گــوش داور گفت کــه این بامبول را درآورد و رأی‌اش را زد؟ 
عزیــز بــا تعجب بــه داور گفت چــه خطایی؟ کــدام خطا مرد 
حســابی؟ داور گفــت اگر اعتــراض کنی اخراجــت می‌کنم‌ها. 
و عزیــز جــوش آورد و بزن‌بزن‌هــا آغــاز شــد. ســیلی عزیــز در 

گــوش داور منجر بــه نیمه تمــام ماندن بازی و اعــام نتیجه 
ســه - هیچ به سود آبی‌ها شد. خبر محرومیت عزیز اصلی در 
دهان‌هــا پیچید و رســانه‌های تاجــی او را دروازه‌بان عصیانگر 
معرفــی کردند. یک ســال بعــد در دربــی )27 دی 1349( باز 
دعــوا شــد و وقتی که ارشــدخان برازنــده گل ســالم قرمزها را 
نپذیرفــت باز هم خون عزیز به جوش آمد و چکی بیخ گوش 
ایــن داور خوابانــد و از طرفی دیگر دعوای بهزادی و لواســانی 
کار دســت آنها داد و بعد از اخراج کلانی و مهراب، قرمزها به 
عنوان اعتراض میدان را ترک کردند و بازی باز هم سه - هیچ 

آبی‌ها تمام شد و عزیز باز رفت توی محاق محرومیت.
عزیــز بــا پیراهن پرســپولیس جلوی غول‌های دنیــا بازی کرد. 
لابــد روزی کــه قرمزهــا بــه مصاف هامبــورگ نایــب قهرمان 
آلمان‌غربــی رفتند یادتان هســت که از ســتاره‌ای بین‌المللی 
بــه نام اووه زیلر اســتفاده می‌کرد )1350(. عزیز که در بیشــتر 
بــازی‌ با فرنگی‌ها معمولًا ســر به ســر بازیکنــان بزرگ حریف 
می‌گذاشــت در ایــن دیــدار نیــز بــا اووه‌زیلــر درگیــر شــد. در 
یــک صحنــه وقتی تــوپ را بــا شــیرجه از روی پای زیلــر قاپید 
طــرف هــم نامــردی نکرد و با خشــونت تمــام پشــت عزیز را 
کــه روی زمیــن خوابیده بــود لگد کرد. اصلی که عصبی شــده 
بــود بلند شــد و توپ را به ســر کچــل زیلر کوبید و تماشــاگران 
نمایش‌دوســت تهرانی از این صحنه بیشــتر از مساوی با تیم 
آلمانی خوش‌شــان آمد. شب بازی وقتی بچه‌ها در میهمانی 
ســفارت آلمانغربــی در تهران حاضــر شــدند هامبورگی‌ها از 
آشــتیانی و اصلی خواســتند که به تیم آنها بپیوندند ولی این 
دو بــه خاطــر مشــغله‌های کاری و خانوادگــی و فوتبالــی، بــه 

تعارف شاه‌عبدالعظیمی ژرمن‌ها پاسخ منفی دادند.
اصلــی آخریــن بــازی فرنگــی‌اش را در پرســپولیس مقابــل 
بنفیــکای لیســبون انجــام داد کــه بــه رهبــری اوزه‌بیــو پلنــگ 
موزامبیــک چنان دروازه قرمزها را به توپ بســته بود که عزیز 
در نیمه اول از ســه ناحیه مصدوم شــد )دســت و ران و چشم 
چــپ( او وقتی از مربی خواســت که او را بــه خاطر دردهایش 
بــا گلر ذخیره عوض کند این جمله به گوشــش خــورد که گلر 
رزرو نداریــم امــروز. در جریان گل اوزه‌بیــو عزیز از ناحیه کتف 
راست نیز آسیب دید و باز رو به مربی گفت که من نمی‌توانم 
روی پایــم بایســتم و او داد زد که چیزی بــه آخر بازی نمانده، 
طاقــت بیاور. وقتی بــازی با نتیجه پرگل به ســود بنفیکا تمام 
شــد عزیز خود را به پزشــک معرفی کرد و تازه معلوم شد که 
ترقوه راســتش شکســته اســت. او دو بازی از ســری مســابقات 
جام باشگاه‌های تهران را هم با همان کتف شکسته برای تیم 
قرمزهــا ادامــه داد و با اتمام مســابقات باز بــه خرج خودش 

برای معالجه به خارج از کشور رفت.
 

زنبور سیاه و بام کلکته

بازی‌های مقدماتی المپیک 1964 توکیو در 6
تهران که با اولین صعود تیم ملی ایران به 
المپیــک مصادف شــد بــرای عزیــز میدان 
بزرگی بود. بازی‌هــای دور رفت، همگی بر 
وفــق مراد بود و چهارتا چهارتا به پاکســتان و عــراق زدند و با 
سه گل نیز از سد هندی‌ها گذشتند. اصلی در دیدار با عراق که 
در 22 آذر 42 در امجدیه لبریز از تماشاچی برگزار شد مدلی از 
چشم‌بندی دروازه‌بانی را برای تماشاگران به اجرا گذاشت که 
همه کف و خون بالا آوردند. ابتدا کاشــته فنی شیری پاطلایی 
دروازه عراقی‌هــا را بــاز کــرد و در دقیقــه 40 فــوروارد عراقــی 
تلافــی‌اش را درآورد و شــوت وحشــتناکی زد کــه عزیــز توپ را 
که زوزه‌کشــان در حــال ورود به دروازه بود به تیر چســباند. در 
حالی که بازیکنان و داور بازی و تماشاگران نفس‌ها را در سینه 
حبــس کــرده و دنبال توپ می‌گشــتند عزیز توپ مهارشــده را 
عین یک شــعبده‌باز به داور نشان داد و یک لحظه ولوله، کل 
استادیوم را فرا رفت. تیم ملی حالا باید به دیدارهای برگشت 
می‌رفــت. ابتــدا با طیــاره دوموتوره ارتشــی به لاهور پاکســتان 
پــرواز کردنــد امــا در نزدیکی‌هــای مــرز این کشــور یــک موتور 
هواپیمــا از کار افتاد و وحشــت همه را فــرا گرفت. هنگامی که 
برای هر بازیکن یک چترنجات آماده کردند عزیز برای روحیه 
دادن به تیم -به ویژه ذخیره ســنگین‌وزن‌اش ممد برزمهری 
اصفهونــی- رو بــه او گفــت ممدجــان مــن چتــر را بــه خــود 
می‌بنــدم تو هــم باید به من آویزان شــوی. ولی اگر وســط راه 
دیدم خیلی ســنگینی، تو را بی‌چتر می‌فرستم پایین که بروی 
توی دروازه بایســتی تا من برسم! هواپیما با همان یک موتور 
باقی مانده، بچه‌های رنگ‌پریده ایران را به لاهور رساند. انگار 
همه چیز با بدشانسی آغاز شده بود که در اتوبوس حامل تیم 
- از فرودگاه به هتل- نیز زنبور ســیاه پدرومادرداری، انگشــت 
اصلــی را گزیــد و دســتش بــه انــدازه یک تــوپ باد کــرد! حالا 
عزیــز اولین گل را بعد از ســه بازی رفت، از یــک زنبور خورده 
بود. وقتی به هتل رســیدند عزیز انگشــتش را به صاحب هتل 
نشــان داد و چگونگی معالجــه را به زبان بین‌المللی پرســید 
امــا طــرف از حرف‌هــای او هیچ چیــز حالی‌اش نشــد. این بار 
عزیز مجبور شــد به طریق پانتومیم، داســتان گزیده شــدنش 
بــا نیش یــک زنبور گنــده را تعریف کند که خوشــبختانه رفت 
و از آن پشت‌مشــت‌ها یک شیشــه پــر از پرمنگنــات و ید آورد 
و او بــه انگشــتش مالیــد امــا درد انگشــت تــا دو روز بــا او بود. 
تیمی که غذاهای بسیار تند لاهوری‌ها را دوست نداشت همه 
بچه‌هایــش ظهرها و شــب‌ها در اتاق عزیز جمع می‌‌شــدند و 
نان و پنیر و هندوانه بر بدن می‌زدند. پاکســتانی‌ها که از چهار 
گل بازی رفت خود شــاکی بودند دســت بــه حربه روانی زدند 
و در همــان دقایق اول بازی که عزیز با خروج شــجاعانه خود 
بــا یکی از فورواردهای حریف درگیر شــد، فــوروارد حریف گلر 
ایــران را بــا انگشــت تهدید کرد. عزیــز که از جلــوی هیچکس 
درنمی‌رفــت وقتی کرنــر را زدند توپ را دفع کــرد و با حرکتی 
ظریــف، فــوروارد تهدیدکننده را به تیر دروازه چســباند و البته 
ضربــه‌ای نیز بفهمی‌نفهمی بــه زانویش وارد کرد. وقتی که او 
را بــا برانکارد بیــرون می‌بردند عزیز گفــت درس ادب یادش 
دادم! و بچه‌هــا خندیدنــد. در این بازی دفاع دســتپاچه ایران 
که بعضی وقت‌ها ســوتی می‌داد و توپ‌ها را به سمت دروازه 
خــودی برمی‌گردانــد بــا فریاد عزیــز مواجه می‌شــدند که من 
بدبخ توپ‌های پاکســتانی‌ها را جمع کنم یا شــما را؟! بازی را 
پاکستان با گلی در نیمه دوم که آن‌هم با فول روی دروازه‌بان 
ایران به ثمر رســاند 1-0 برد اما نتوانست چهارتا خورده بازی 
رفــت را یــر به یر کند. حــالا نوبت عراق بود. بچه‌هــا را با قطار 
به خرمشــهر بردند و در مرز عراق با قایق موتوری به ســمت 
بصــره و از آنجــا به بغــداد حرکت دادند. اصلــی که کمی هم 
در راه ســرما خورده بود در اســتادیوم الکاشفیه هنگامی که در 
دقیقــه 2 بــازی موقعیــت حریف را گرفت و کــم مانده بود که 
فوروارد عراقی به جای توپ، ســر عزیز را شــوت کند با خشــم 
و دژم تماشــاگران خشــمگین عراقی مواجه شــد که از پشــت 
دروازه بــه ســمتش ســنگ و تیــزی پــرت می‌کردنــد. آنهــا بــا 
وجود بُرد تک‌گله تیم‌شــان ایرانی‌ها را با سنگ و چوب و آجر 
بدرقه کردند و رســیدیم به بازی ســوم. هــوای بالای 40 درجه 
و شــرجی کلکته و 60 هزار تماشــاگر سمج هندی. آنجا بود که 
یک عکاس هندوســتانی شانســش زد و عکس‌اش از حرکات 

محیرالعقــول عزیز اصلی، برنده عنوان بهترین عکس ســال 
شــد و 5 هزار روپیه به جیب زد؛ صحنــه‌ای که عزیز با فوروارد 
هندی ســینگ به هوا برخاســت و طــرف، زیر اصلــی را خالی 
کــرد امــا گلر ایــران که ســریع متوجه شــگرد حریف شــده بود 
روی هــوا معلقــی زد و با گردن به زمین افتــاد. عکاس هندی 
از صدقه ســر او روپیه برد و بهترین گلر بازی‌ها نیز یک کیســه 
چــای دونبش عطرآگیــن کلکته جایزه گرفت. کیهان ورزشــی 
این عکس را با تیتر عزیز بر بام استادیوم کلکته چاپ کرد و به 
شــکرانه این پیروزی 3-صفر مردم تا یک هفته در همه جای 
تهران شــیرینی و شــربت پخش می‌کردند و جلوی خانه عزیز 

و بقیه بچه‌ها طاق‌نصرت زده بودند.
تهران در شــادی برای اولین صعود ایران به المپیک تا صبح 
پلک نزد اما چیزی که باعث نتایج شــرم‌آور این تیم در توکیو 
شــد محرومیت شــش ستاره شــاهینی‌اش بود که تیم ایران را 
بســیار تضعیف کــرد. محرومیت از آنجا کلیــد خورد که پیش 
از اعزام به توکیو و در ســفر دوستانه تیم ملی به شوروی برای 
آماده‌ســازی، وقتــی کــه فدراســیون فوتبال ســرودی، رفیقش 
آقامحــب )رئیس باشــگاه دارایی( را به عنوان سرپرســت تیم 
ملــی انتخاب کــرد شــاهینی‌ها در اعتراض به این امر از ســفر 
خودداری کردند و شــش یار فیکس تیم ملی محروم شــدند. 
دهداری، بهزادی، شــیرزادگان، جاســمیان، وطنخــواه و البته 
محمــد رنجبــر کاپیتــان تیم ملــی که شــاهینی‌ها بــا مراجعه 
بــه خانــه‌اش رأی او را هــم از ســفر زده بودنــد. در المپیــک 
توکیــو، تیــم ملی ایــران در بــازی اول چهار تا از آلمان شــرقی 
خــورد و ســپس بــا مکزیــک مســاوی کــرد و در بــازی آخر هم 
1-0 بــه رومانــی باخت و از صعــود به دور بعــد بازماند. عزیز 
همیشــه می‌گفت جلوی آلمان شــرقی آنقدر بــازی مرخرفی 
انجــام دادیم که حق‌مان بــود 15 تا بخوریم نه 4 تا. اولین گل 
المپیکی ایران را کرم نیرلو مقابل تیم ملی آماتور مکزیک به 
ثمر رساند و با دشت یک امتیاز به تهران بازگشتیم. اصلی به 
محض رســیدن به ایران، در بیمارســتان بســتری شد تا پارگی 
روده و فتــق خــود را کــه در بــازی دور مقدماتی بــا هندی‌ها و 
در اثر برخورد شــدید توپ، عارضش شــده بــود از جیب خود 
درمــان کنــد. هیچ چیــز او را اینقدر کفری نمی‌کرد که ســرش 
را بــرای تیــم ملــی در راه توپ بگــذارد و خودش پــول دکتر و 

درمانش را بدهد.
 

 فوتبال‌بازی آقاتختی

عزیــز کــه در راه توکیــو بــرای اولیــن بــار بــا 7
آقاتختی همسفر شده بود در طیاره نیز نزد 
او نشســته بــود و از بچه‌های گوش‌شکســته 
تیــم  مربــی  بــا  داش‌غــام  کــه  می‌شــنید 
ملــی بگومگویی داشــته و چنــد روزی حتــی اردو را ترک کرده 
اما با وســاطت بچه‌ها برگشــته اســت. عزیز کــه می‌دید تختی 
ســر بازی‌هــای تیم ملی فوتبــال در توکیو بــه اردو می‌آید تا به 
بچه‌هــا روحیه بدهد وقتی شــنید تختی با کاپلان کشــتی دارد 
خود را با موتور یک پلیس ژاپنی به ســالن رساند و فریادها در 
گلــو انداخت و بعد از شکســت او وقتی دیــد که غلامرضا تک 
و تنهــا در اتوبوس تیم نشســته اســت خود را بهش رســاند که 

دلداری‌اش بدهد.
تختــی فقــط در توکیو نبــود که به رختکنی تیم ملــی ‌رفته و به 
بچه‌هــا روحیــه داده بــود. او در بازی‌هــای کاپ پیمــان ســنتو 
)1344( نیــز کــه با حضور ایران و ترکیه و پاکســتان برگزار شــد 
یــک پایش امجدیه بود و یک پایش ســالن کشــتی. ایران بعد 
از پیــروزی 4-0 مقابل پاکســتان، به مصــاف ترکیه‌ای رفت که 
متشــکل از ســتارگان فنــر و گالا بــود و در دقیقــه 80 این بازی 
وقتــی بــرق امجدیه رفت و چمن در خاموشــی و ظلمات فرو 
رفت بازیکنان هر قدر منتظر روشنایی شدند نیامد که نیامد و 
بازی به چند روز بعد موکول شد. این بار پیش از آغاز مسابقه 
بــا ترک‌ها غلامرضا تختی در رختکن تیــم ملی حضور یافت 
و ضمن خوش و بش، برای روحیه دادن به بچه‌ها به شوخی 
گفت که حاضر اســت لخت شــود و برای بازی مقابل ترک‌ها 
بــه میــدان بــرود. او بچه‌هــا را تشــویق کرد کــه اگــر ببرند یک 
شــام میهمان او خواهند بود. بــازی صفر- صفری که البته در 
گل‌آوراژ منجــر به قهرمانی ایران در پیمان ســنتو شــد. بعد از 
ایــن بــازی، متین اوکتــای کاپیتان ترک‌ها از عزیز خواســت که 
برود در باشگاه آنها بازی کند و طبق معمول هم اصلی نُچ و 
نوچ آورد. فدراســیون آقامبشر بعد از این بازی‌ها بود که برای 
تجلیل از ستاره‌ها که مدت‌ها بود با جان و دل برای تیم بازی 

کیهان‌ورزشی در ویژه‌نامه مخصوص بازی‌های آسیایی 
در 28 آذر ماه 45 )تک‌شماره به قیمت دو ریال( از 

اشتباه نابخشودنی عزیز  مقابل برمه نوشت: در دقیقه 
23 و بر اثر یک اشتباه بزرگ و غیرقابل‌تصور که از 

ناحیه عزیز اصلی )گلر( صورت گرفت اولین گل وارد 
دروازه ایران شد. این اشتباه به هیچ وجه بخشودنی 
نیست. به این معنی که در یک لحظه، توپ به طور 

عادی به طرف دروازه می‌آمد و دو نفر از بازیکنان 
ما آماده دفاع از این توپ شده بودند عزیز اصلی 

بی‌جهت از دروازه بیرون دوید و برای گرفتن توپ 
شیرجه رفت اما توپ از زیر پایش خارج شد. در این 
موقع حسن حبیبی برای دفاع در داخل دروازه قرار 

گرفت ولی دیگر سودی نداشت.
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